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أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

،الحمدالله كه ماه مبارك رمضان فرا رسيد و دعوت الهي براي بار ديگر شامل حال ما شد

فهمند كه در اين ماه چه خبر است و چه مسائلي در اين ميدانند و آنها ميقدر اين ماه را اولياء خدا 

. استر نظر گرفتهماه خداوند براي ما بندگانش د

 عجيب است ديدگاهي كه اهل ظاهر نسبت به اين تكاليف دارند و ، جدا عجيب است

 يعني تفاوت ! بين زمين و عرش خدا فاصله است،ديدگاهي كه اولياء و اهل باطن در اين جا دارند

صله نها همان تفاوت در مدركات است كه بين زمين و بين عرش اختلاف و فابين اين ها و بين آ

.است

آيد اهل ظاهر اين را يك تكليف و يا به عبارت ديگر يك تحميل تلقي ميوقتي كه ماه رمضان 

 يك ماه ! نداريمايچاره و تكليف است و! از ناحية خدا آمده است!؟ خب ديگر چكار كنيم!كنندمي

دهيم خلاصه  و اگر انجام ن! مجبوريم، به هر مشقتي كه هست،صبر كنيم به هر جان كندني كه است

 اين ديدگاه اهل ظاهر است با تصور خوشبينانه !خطاب و عتاب و عقاب و چوب و فلك در كار است

.رودميشود و مينسبت به آنها كه بالاخره اين يك ماه تمام 

ما يك وقت در مكه بوديم در همان زمان مرحوم آقا كه به اتفاق چندنفر از دوستان مشرف 

 بله سالهاي آخر بود كه من مشرف شده ، بله،لهاي آخر حيات ايشان بودشده بوديم ظاهرا همان سا

كرديم و خلاصه راجع به اين كه مي يك نفر آن جا از دوستان بود در مدينه صحبت ، بله،بودم به قم

 بله كه ديگر ممكن است ، در اين ايام فرصت را غنيمت شمرد،ز اين ايامابالا خره بايد استفاده كرد 

 بعد يكدفعه ديديم كه اين آقا خودش درآمد گفت بله اتفاقا همين ، انسان حاصل نشودتوفيق براي

رويم مي!شودميگوييم بالاخره تمام مي،گوييمميطور است ما هم با آن هم اتاقي كه بوديم همين را 

مان ده خن...!!گذردمي،گذردميشود اين چند روز و خلاصه مي تمام !رويممي!سر زن و بچه خودمان

 به آن هم اتاقيها دلداري "رويم سراغ زن و بچه صبر كنيدميشود ميبالاخره تمام "گرفته بود از اين 

....رويمميشود و ميدهم صبر كنيد يك چند روزي تمام مي

 حالا شما اين ديدگاه را نگاه كنيد بگذاريد پيش ديدگاه امام مجتبي عليه السلام كه بيست و 

 اين ، درست،شوند كه بيشتر آن با پاي پياده بودهمي بار مشرف 25شوند ميكه مشرف پنج بار با به م

 ديدگاه موسي بن جعفر عليه السلام كه شقيق بلخي آن داستان را با آن حضرت در  كناررا بگذاريد در
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گويد اگر ميراه دارد و از حالات آن حضرت حكايتها دارد اين را بگذاريد پيش آن ديدگاهي كه 

سان تمام عمر خود را در راه حركت به مكه بگذراند و در آخر عمر به مكه برسد يعني وقتي كه ان

ها و با كند با ساير ديدگاهميالبته با آن كيفيت استطاعتي كه خب تفاوت -،شودميحج بر او واجب 

ي از  اگر شخص-ساير انظار و آرايي كه در باب مقدمة وجوبيه كه حصول استطاعت است مطرح است

و در آخر عمر به مكه برسد اين به مقصد رسيده است و كار زيادي را انجام موطن خود حركت كند

فرمايد كه اگر كسي براي زيارت ميگويد و مي اين ديدگاه را بگذاريد پيش آن ديدگاهي كه ،نداده

 روي يخ - شنيدمخودم با گوش خودم-لج ي الثِلَ عاًبوحعلي بن موسي الرضا از آن طرف كره زمين 

، كاري انجام نداده،سينه خيز بيايد تا به زيارت مرقد مطهر آن حضرت مشرف شود كاري انجام نداده

فهميم كه تفاوت در مراتب به چه گونه است و تفاوت در افكار به چه گونه مي آن وقت ،درست

.و است مدركات به چه نح، به چه نحو است و تفاوت در مدركات به چه گونه است،است

 چه مرحوم والد چه ، ماه مبارك رمضان را در خدمت بزرگان اولياء،اي داشتم من خود تجربه

شنيدم واقعا به نحوي است كه فقط حسرت آن را ميديديم و ميغير آنها و مسائلي را كه از آنها 

 را داشته توانم الان داشته باشم نسبت به ماه مبارك رمضان فقط حسرت آن حالات و آن تصوراتمي

؟آيدميگفتند چرا نمي؟ دانيد يعني چهمي،كردندمي بزرگان براي حلول ماه رمضان بي تابي .باشم

چه احساسي ؟ فهميدند آنها كه اين گونه در اين وضعيت بودندمي چه ؟آيدميچرا ماه رمضان ن

؟ چه احساسي داشتند؟داشتند

برم مي اسم ن،نفر يا بيشتر از اهل علم50بنده خودم در يك مجلس افطاري بودم كه حدود 

حالا ديگر مال كجا و چي همين قدر سربسته و در بسته كه در ميان آنها علما و فقها مجتهدين و و و 

 ده روز !گرم است آقاهوا گفتند مي،دانممي ن، بود17 يا 16و چه عرض كنم در مجلس افطار شب 

گفتند راحت مي!!شويممي راحت !!شويمميديگر راحت ،شودمي ديگر تمام !!شودميصبر كنيد تمام 

 داشتم از م ساله بود15 يا 14 ساله بود يك بچه 15 يا 14 كه من كه سنم آن موقع حدود !!شويممي

 اينها را ببين اِ اِ شانزده هفده روز از ماه رمضان گذشته ،شنوممي كه دارم چه مآوردميتعجب شاخ در

 چه خبر است نق !!شويمميلان آقا اين حرفها صبر كن راحت خرده تشنگي و عطش و فيك

- استاد مرحوم آقا-،خواهد تمام بشودمي يا آن كسي كه وقتي ماه رمضان ؟ چه خبر است؟زنيمي

 چقدر فرق؟ چقدر فرق بين اين انظار است،شودميگيرد  اي واي ماه رمضان دارد تمام ميماتم 

 آن چه احساسي ؟يابدمي آن چه در وكندمي او چه درك ؟فهمدمي او چه  وفهمدمي چه ين ااست؟

....دارد
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اينها اگر عقلي باشد خب بالاخره در هم و م هستندو به حمداالله از عقلاي قآنهابله بالاخره هم 

.ها استاينها هست بالاخره اگر يك عقلي وجود داشته باشد در اين

شود به شكرانة اين ماه به عتبات عاليات مي چه برداشتي است كه وقتي ماه رمضان تمام 

كردند ميكردند و حتي مزار فرزندان آنها را هم زيارت ميشدند و مشاهد مشرفه را زيارت ميمشرف 

 چه ،مند شدندبه شكرانة اين كه در اين ماه مظفر و پيروز به در آمدند و از اين مهماني الهي بهره

 دكور !؟ اينها دكور بوده؟ چه به دست آورده بودند؟ده بود اينها چه گيرشان آم؟گيرشان آمده بود

 به كسي رودميبه اين جاها وقتي كه كند مي آن كسي كه در عالم تنهايي خودش حركت !؟بوده

 كسي از احوال او مطلع نيست كه بخواهد دكوربازي و تئاتر دربياورد براي ،خواهد نشان بدهدمين

يقِ شَنَّاِ فَ:فرمايدمي صلي االله عليه وآلهد نيست كه رسول خدا قضيه بيخو؟ پس چه بوده،من و شما

مرُن حرِم ان االله فِضوهرِا الشَّذَي هوت و نداي دورباش بر اشقي يعني آن كسي كه پردة قس، يمظِ الع

 راجع ،گويند شقيميدامن او افتاده است و قلب او را فراگرفته و از رحمت خدا محروم شده اين را 

ترين اولين و آخرين كسي كه از رحمت خدا ه ابن ملجم داريم ديگر اشقي الاولين و الآخرين شقيب

، شودميكاري به او ندارد شقي به كسي گفته به دور است و ديگر بين او و بين خدا فاصله افتاده خدا

 عجيب  اين ديگر خيلي بايد، كه در اين ماه از رحمت خدا محروم باشد-كلام رسول خدا است-

از يك جا  آبشاري است دارد،ريزدميدارد از يك جا كه  مثل آبي ، خيلي بايد عجيب باشد،باشد

؟شودمي مگر !!كندميكند ولي آبشار او را خيس نمي از زير آن آبشار دارد عبور شخصيريزد و مي

 حالا يك ، سر تا پاي او،شودمي رد بشود خيس آن آدم يك دوش باز باشد از زير ؟شودميمگر 

شود مگر ميآيد و اين هم دارد از زير آن رد مي آبشار نياگارا دارد ،ريزد به چه وسعتميآبشار دارد 

 ماه رمضان ماهي است كه خدا همه آبهاي آسمان را ول ، ماه رمضان اين است؟شود خيس نشودمي

 از اين آب به او ،تر نشود، آن وقت كسي كه خيس نشود،آيدمي آبشار دارد ،آيدميكرده پايين دارد 

 در يك همچنين وضعي كه خدا ؟ اين بايد چكار كند؟شود گفت آدممي به اين ؟ اين آدم است،نخورد

به اين نحو براي او در رحمت را باز كرده و اين محروم آمده و رفته اين جا است كه تعبير خيلي 

 اصلا تمام درهاي رحمت به  شقي يعني كسي كه،فرمايد فان الشقيميتعبير تندي است حضرت 

 اين كسي است كه بيايد و اين ، هيچ روزنه اي نيست،روي او بسته است و هيچ اميدي به او نيست

، در دلش تغيير مشاهده نكند، در دلش احساس نور نكند،ماه را بگذراند و مشمول رحمت خدا نشود

، در خود سنگيني احساس كند، در خود نشاط عبادت نبيند، اول ماه در خود سبكي نبيندنسبت به

 بله اين ، چقدر بايد بدبخت باشد، چقدر بايد بيچاره باشد،اي باشد عجب بيچاره،عجب بدبختي است



14 مجلس - 1431  شب دوم رمضان /شرح دعاي ابوحمزه ثمالي 

 ولي ،گفتيممي يا االله ،كوبيديمميو در زديم ميرفتيم در مي اگر در ساير ماهها ما ،است ديگر معنايش

 نه ،گيردمي شقي كسي است كه جلوي هل دادن را دارد ،دهندمي ما را هل  ودر اين ماه درها باز شده

دهند اين هي دارد مي يعني دارند هلش ، به عكس ماههاي ديگر،اين كه خودش بخواهد هل بدهد

.زندمي هي دارد ترمز ،زندمي هي دارد ترمز ،كندميممانعت 

 گروهي در يك فرمودند كه يكمي يك وقت من اين قضيه را نقل كرده بودم كه مرحوم آقا 

دهند و ميكنند و كعبه را شستشو مي كعبه را باز بكه درميزماني رفته بودند براي حج در آن ايا

كنند افراد مي را باز ببرند در همان بيت درميدهند ميكنند خب عده اي را آن جا راه ميمعطر 

اي از اين جا رفته بودند در  عده،آيند براي اين مسئلهمي آن جا ، از همان حكام، از مسئولين،آيندمي

 خب در ميان اينها افرادي بودند كه اينها به حسب ظاهر سر و وضع ، خيلي سابق،همان زمانهاي سابق

 اهل ، اوضاع و احوالشان اوضاع و احوالي نبوده، وضعيت اينها وضعيت مناسبي نبوده،خوبي نداشتند

 افراد همچنين خيلي ،كردندمي كار خلاف ، نبودند اصلا اهل عبادت، اهل نماز نبودند،نماز نبودند

گفت من خود شاهد بودم كه وقتي كه ميكرد مي يك شخص نقل ،به قول ما نبودندميعليه السلا

وارد اين مكان مقدس شديم يك مرتبه نفهميديم چه شد كه يك حالتي آمد بر همه عارض شد و 

 و شروع كرده بودند به گريه و زاري و  شدهودهمه را در خود گرفت به نحوي كه همه از خود بيخ

كرديم اينها مشمول رحمت خدا بشوند و ميعجيب اين جا كه بعضي از آن افرادي كه ما باور ن

ديدم همه اينها سرشان را ميگفت خودم شاهد بودم ميمشمول اينها بشوند حال آنها از همه بدتر بود 

 گفتيم خدايا چكار داري ،ار كعبه و حاليشان نبودزدند به ديوميهمين طور هي با سر از عقب 

 چه ؟ چه داستاني است؟ اينها را چه وضعي استاِ اين را نگاه كن اِ، نگاه كن، اين را، نگاه كنكنيمي

؟بينيمميحكايتي است كه ما داريم 

 يك شخص ديگري به خود ،اين يك قضيه، درست.خب ببينيد رحمت خدا به اين نحو است

گفت يك نفر برايش تعريف كرده بود كه در مي،گفت اين ديگر مربوط به خود بنده استميمن 

گيرد واقعا از چه مسائلي چه ميام خنده-يكي از همين سفرهايي كه مشرف شده بود به حج 

ميدانم روز هشتم است يا روز نهم است كه اين مراسميچيزهايي همين قضيه تكرار شده بود ن

كنند با گلاب و اينها و خلاصه ظاهرا روز هشتم بايد باشد يا هفتم يا ميتنظيف هست و كعبه را 

خب لباس لباس احرام نبود لباس عادي ها آمده بودندگفت رفته بوديم در آن جا و بعضيمي-هشتم

در گفت وقتي كه ما مي، و در آن جا آنها را راه داده بودند!! با عمامه آمده بودندعممينبود بعضي از م

دانم مي نيم ساعت يك ساعت حالا من ن، خب فرصتي هم نبود،آن جا مشغول عبادت و اينها شديم
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، يك نفر را صدا زد و گفت بيا اين جاعممگفت يك مرتبه من ديدم اين آقاي ممي،چقدر فرصت بود

لان معامله كه رفتيم تهران بيا دفترم راجع به فلان موضوع كه فراموش كرده بوديم فوقتي يادت باشد 

اي عائد   اين دو تا را بگذارد در كنار هم چه نتيجه؟فهمدمي خب حالا آدم چه !!با هم صحبت كنيم

، بيت االله الحرام كعبه مكرمه،آيد مكان واحدمي خيلي چيزها ،آيدمي خيلي چيزها گير آدم ؟شودمياو 

 چه مسئله اي ؟ين چه قضيه اي است ا؟ اين چه حكايتي است!!افتدميآقا آن جا ياد معامله و دفترش 

 وزندندمي سرشان را به ديوار ،بيند چه برنامه اي بودهميكند مي آدم نگاه  يكي را آن! هان؟است

كنند اصلا حاليشان نبوده ميفهميدند مردم دارند به آنها نگاه ميكردند و اصلا نميهاي هاي گريه 

بينيم كه بسياري از آن چه مي آشكار شود آن گاه ما  اگر يك روز پرده برافتد و حقايق؟قضيه چيست

.را كه در جهتي ما داراي قضاوتهاي مختلف بوديم آنها در جاي خود نبوده و مسئله چيز ديگري بوده

 خلاصه در آن جا جايي است كه مثل همين ماه مبارك رمضان در تشبيه آن رحمت خدا آمده 

؟د فضا عوض شدهيكنميآيد احساس نميتي كه ماه رمضان و همه را گرفته شما نگاه كنيد ببينيد وق

شود مسائل تغيير مي انگار حال و هواها عوض ،اصلا فضا عوض شده انگار آسمان تغيير كرده

آيد و همه موانع را كنار مي همان رحمت خدايي است كه ، اين همان است؟كنيدمي احساس ن،كندمي

 الان ما ،خواستي زور بزنيميگويد اگر تا الان مي،كندميجاد زند و همه معدات را براي بنده ايمي

خواستي تحمل كني و تحميل بر خود كني الان خود به خود ما تو را ميزنيم اگر تا الان ميداريم زور 

بريم تو هم پايت را از روي ترمز بردار ببين كه با چه سرعتي داري مياندازيم و جلو ميداريم راه 

.كنيميحركت 

 مقصود از مراقبه تصحيح افكار و ، لذا در اين ماه بزرگان توصيه داشتند به مراقبة بسيار زياد

صحيح افكار مسائل ت و خب البته در آن ، در اين سه مطلب است،تصحيح گفتار و تصحيح كردار

يگران  آنها مربوط به د، آنها ديگر مربوط به ما نيست،رتمست تصحيح سرّ، تصحيح سرّ:ي هستبالاتر

 افكار را از آن چه كه تا به حال بود يك قدري ، همين قدر در اين ماه افكار را تصحيح كنيم،است

 به گردن  را زود گناه، زود قضاوت نكنيم،گرددميتغيير بدهيم كه هر چه هست به اين افكار بر

بت به برادران  حسن ظن را نس، زود از خود دفع ناملايم و به ديگري بستن نكنيم،ديگري نياندازيم

 اين ، جاي خالي براي خلاف آن چه كه متوقع است در دل خود قرار بدهيم،ايماني خود تقويت كنيم

 هر حرفي را نگوييم هر چيزي ، گفتار هم مواظبت داشته با شيم، در اين تصحيح افكار است؟چيست

 عقبات او به طول خواهيد آوريمميرا به زبان نياوريم و بدانيم بعضي از آن چيزهايي را كه به زبان 

.كشيد و تبعات او استمرار خواهد يافت
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فرمودند دروغ و تهمت و غيبت حرام است ولي هر مي مرحوم آقاي انصاري رضوان االله عليه 

؟ دروغ نبايد بگويد ولي حالا راست را بايد گفت،بگويدرا راست هم كه واجب نيست آدم هر چه 

،گوييدمي خيلي از چيزهاي راست هست كه شما ن،زم نيست لا، خب واجب نيست، نه؟واجب است

لذا انسان ،گوييدمي يكي از آن را هم ن؟آييد به دوستانتان بگوييدميگذرد ميچه كه در منزل شما هر

 و ، به درد بخورد،گويد ضروري باشد و مفيد باشد و به درد بخوردميبايد سعي كند كه سخني را كه 

توانيم سعي كنيم مي هم كه بايست اين مسئله مورد توجه قرار بگيرد هر چه هيمن طور خب در كردار

كه از فرصت هاي اين ماه استفاده كنيم و آن چه كه موجب جلب رحمت است فراهم كنيم و آن چه 

.كه مانع از ورود ملائكه است بپرهيزيم و بر حذر باشيم

 تغذيه است البته خب اين در همة  اول چيزي كه در اين ماه بايد رعايت بشود مسئلة غذا و

 ببينيد دو تا وعده خدا در ،موارد بايد مورد توجه قرار بگيرد منتهي در اين ماه بايد بيشتر توجه كرد

 كي ؟ حالا حتما بايد هر دو را به نحو اكمل به جا بياوريم،اختيار ما گذاشته يكي افطار و يكي سحري

 به خاطر اين ؟ آن چنان خورد كه انسان نتواند نفس بكشدرا كي گفته كه بايد سحري و افطار؟گفته

، فعاليت شكم، حجم شكم، بالاخره شكم هم اندازه دارد،كه يك چند ساعتي بين آن فاصله است

 جز سنگيني چه ؟ غذاي زياد خوردن چه فايده اي دارد، اينها همه حساب و كتاب دارد،جهاز هاضمه

 يعني حمال ،مركب غذا خواهد شد نه غذا مركب انسان بشود و به قول بزرگان انسان ؟فايده دارد

 تا حالا سبزي و گوشت و پنير و برنج و فلان در دكان ،كشد از اين طرف به آن طرفمي،است

 مگر ، فقط جايش عوض شده،رودميعطاري بوده حالا در دكان بنده از اين طرف به آن طرف دارد 

ري بايد بخورد كه موجب ضعف او بشود و ان نه آن مقد انسا، هر چيزي حساب دارد؟مجبور هستيم

 اين هم ، اين هم صحيح نيست، نه،خود آن ضعف او را از توان ببرد و حالت نشاط را از او سلب كند

شود و هم همين پرداختن به اين ضعف موجب مي هم به بدن و سلامتي او ضرر وارد ،درست نيست

 اين غلط ،معنوي آمادگي و استعداد جذب را داشته باشدبشود كه نفس نتواند نسبت به آن مسائل 

.است

 در موقع افطار شما بايد اين مسئله را در نظر داشته باشيد كه بسياري از نعمتها و رحمتهاي 

خدا مربوط به شبهاي ماه رمضان است و اگر انسان بخواهد به نحوي اين افطار را بخورد كه اين غذا 

تواند مي خب چطور ،ومت كند و فكر او را بگيرد و مشغول به خود بكندبر او غلبه كند و بر او حك

.شوندمياينها با هم جمع ن؟مند بشوداز نعمتها و رحمتهاي الهي در شب بهره

 و ديگر ، غذا بخورد كه ضعف او در روز ترميم بشودي در شب و موقع افطار بايد انسان مقدار
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، اينها همه غلط است،در شكم احساس سنگيني نكند، احساس ثقل نكند در معدهآناضافه بر 

دانم شله زردها و اين چيزهاي سنگين بي فايده كه فقط سنگيني دارد براي شكم و ميخوردن آش و ن

 حالت نشاط را انسان بعد از  ،غذاي سبك رفع ضعف بشودبلكه بايد با ، هيچي،فلان هيچ فايده ندارد

شود آن افطاري كه مانع نيست براي مسائل مي اين ،فطاراشود يماين  آن وقت ،افطار در خود ببيند

 از خوردن ، اينها بايد بيايد، تا طلوع آفتاب اينها بايد بيايد، براي مطالب آينده كه تا سحر،آينده

چيزهاي چرب و شيرين و سرخ كردني جات و چيزهايي كه موجب غلظت خون هست بايد پرهيز 

آورد ميگيرد و سنگيني مي سرخ كردني جات و اينهايي كه فكر را ،ت اينها چيزهاي خوبي نيس،كنيم

،شكال نداردا سبزيجات و ميوه جات و آن غذاهايي كه داراي نشاسته كمتري هست اينها .براي انسان

 دستور همان ، خوب است و منتهي زياد نه،حالا يك مقداري هم پروتئين واينها هم باشد عيب ندارد

،خواهيد بلند شويد احساس سنگيني نبايد بكنيدمي وقتي كه از افطار ،گان دادنددستوري است كه بزر

 اول يك آب ، احساس سبكي و چه بهتر است كه يك مقداري صبر كنيد،يده ابكنيد كار را خراب كرد

 يك مقداري ،با دو تا خرما كه مستحب هم هست كه انسان اول اينها را بخوردمي چاي ملاي،جوشي

، آن اسيد معده، وقتي كه آن ترشح خنثي شدبشود، ترشح معده خنثي ،كندميوع فروكش آن حالت ج

 او آرامش دارد و با كمال سهولت به  آن موقع هم معدة،آن وقت انسان بيايد يك غذاي ملايم بخورد

 در جلسات عنوان اگر نظر رفقا باشد ،كندميانسان آن ارتباط را حفظ هم پردازد و ميهضم غذا 

خوريم و مي ارتباط مستقيم بين آن چه را كه ما ، البته باز هم اين مسئله خواهد آمد،ض كرديم ماعر

 امكان ندارد شما در ، اين يك ارتباط مستقيم دارد،شودميمسائل روحي و معنوي كه براي ما حاصل 

تان را موقع افطار يك غذاي خيلي حسابي بخوريد و سنگين و فلان و بعد در شب موفق شويد حال

 بخصوص حالا كه ديگر شبها هم خيلي كوتاه است و چند ، امكان ندارد، امكان ندارد،حفظ كنيد

ساعت بعد هم ديگر موقع سحري است و موقع  اذان صبح كه خب طبعا به اين قضيه بيشتر بايد 

سحري  باز سنگين نبايد باشد و بعد از  البته در سحري خب انسان بايد يك غذاي مقوي بخورد،رسيد

گرداند مي غذا را بر،شودمياست باعث سوء هاضمه نبايد بخوابد اين خوابيدن بعد از غذا بسيار مضرّ

شود و از بين آن دستگاه جهاز هاضمه و بعد هم در طولاني مدت ميآيد و اين باعث نفخ ميدر مري 

.كندميشود احساس خستگيميكند آدم وقتي كه بلند ميبه ناراحتي ديگر مري مبتلا 

بهتر است در بين الطلوعين صائم بيدار باشد يكي دو ساعت بعد از سحري بيدار باشد بعد آن 

وقت يكي دو ساعت بگيرد بخوابد آن وقت اشكال ندارد كه آن حال براي خود طول روز هم باقي 

.بماند و سعي كند كه آن حال معنوي براي او حاصل بشود
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شود سعي بر اين است كه تلون الوان مختلفه و غذاها و ميهايي كه داده امروزه در افطاري

 افطاري دادن ، البته خب اكرام ضيف  مستحب است،مختلفه بيشتر مورد نظر قرار بگيرداطعمة

 حتي به مقداري از خرما هم در ، افطاري خيلي ديديم روايت زياد است ما دربارة،مستحب است

 خدا به او چقدر ثواب ميدهد در صورتي كه ،يافت كند صائم راتواند اگر ضميروايت داريم كسي كه 

 بايد مورد توجه  ولي بايد در نظر بگيريم كه اين ماه رمضان يك ماه بيشتر نيست آن را،نداشته باشد

بينيم به آن غذاهايي اكتفا كنيم كه مياو بايد فكر كنيم و از غذاهايي كه در مقابل خود قرار بدهيم و به 

... نه اين كه بخاطر مزه و فلان و،ن مقصود را تأمين كندبتواند اي

آمديم قم منزل علامه گفت به اتفاق چند نفر مي،يكي از رفقا خدا رحمتش كند از دنيا رفته

 نماز ، پنج شش نفر بوديم و آمده بوديم منزل مرحوم علامه طباطبايي،طباطبايي موقع ظهر بود

 خادم ايشان آمد و سفره پهن كرد و غذا ، نهار هم آن جا باشيماين شد كه ماخوانديم و ديگر بنابر

 اينها سر ظهر ، اضافه كه نشده بود، آبگوشت هم به اندازة اهل آن منزل طبخ شده بود،آبگوشت بود

 انداخت و يك  و سفره را آمد، خادم افرادي كه در منزل بودند خب اطلاع نداشتند،رسيده بودند

 ما همين طور نگاه گفتمي،بقيه آن همه خالي بودآن پر بود، د مثلا ثلث  كه شايآوردظرف آبگوشتي 

رفت اين طرف و آن ميكرديم به هم بالاخره تكليف ما چند نفر با اين شكم گرسنة كه صدايش 

 بفرماييد بفرماييد يكدفعه ديديم  گفتندبي خيال سر سفره وبود  مرحوم علامه هم نشسته  چيه؟طرف

، پر شد آمد بالا،سط بود علامه پارچ آب را برداشت همه را خالي كرد در اين كاسهپارچ آبي كه آن و

 خدا بيامرزد ، از منصوبين ما هم بود، سيد بود،ها بودعمم از اين ميكي؟كنيميهمه گفتيم آقا چكار 

س  پ!! سلاك راه خداييب ايشان فرمودند به به عج،يمدخورمي همان را ؟كنيدمي چكار : گفت،او را

 برداشتند براي همه ، بخوريد بابا!!؟خوريدمياش  غذا را براي مزه!!؟خوريدميشما غذا را براي مزه 

اين كه  بابا، نان هم برداشتيم در آن خالي كرديم و خورديم حالا يكخرده مزه آن تغيير كرد،كشيدند

 از اين ، بايد روشمان را از اينها ياد بگيريم، اين را بايد از اينها ياد بگيريم،ديگر آسمان به زمين نيامده

. به آن مطالب و اينها رسيدند،افرادي كه اينها اين طور كردند كه رسيدند به آن جا

خواهد مي آن كسي كه از ظهر تا شب به فكر اين است كه خانمش در منزل چه افطاري حالا 

خواهد بگذارد او كه مي و چه غذاهايي خواهد براي او قرار بدهدميجلوي او بگذارد و چه سفره اي 

 در اين افق ، در اين راهها حركت كند، در اين افلاك سير كند،تواند در اين مطالب غور كندمياصلا ن

است كه بايد همة ما مد نظر قرار بدهيم و مي اين مسئله مسئلة بسيار مه.تواندمي او كه ن،پرواز كند

 مسئله بايد مورد توجه قرار بگيرد مخصوصا در اين ماه كه واقعا ماه  ايام اينمواظب باشيم كه در همة
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،كندميتغيير عديم النظيري است و مانند او نيست و بيش از سي روز هم نيست و اين حال و هوا

 چه مصلحتي است كه خداوند در ؟شود كردمي حالا چه ، مشيت خدا همين است،همين است ديگر

 خب آدم گاهي اوقات با خودش فكر ؟ه را ماه رمضان قرار داده نه بيشتربين دوازده ماه فقط يك ما

 سه ماه ؟ چه اشكال داشت از هر سه ماهي و چهار ماهي يك ماهش ماه رمضان بود:كندمي

 ولي نه از هر  ...گذشتمي سه ماه ،گذشت يك ماهميديگر  سه ماه ، ماه رمضان،گذشت يك ماهمي

كند ميرمضان است و همان يك ماه براي تعيين تقدير و مشيت كفايت دوازده ماهي يكي از آن ماه 

اگر به آن چه كه مورد رضاي خدا ، اگر مراقب باشيم،كند اگر مواظب باشيمميهمان يك ماه كفايت 

.است تن بدهيم و مستقل در رأي و فكر و نظر نباشيم

 از مطالب غير ضروري ، مطلب ديگر در ماه مبارك مسئلة توجه به مطالب غير ضروري است

 اينها چيزهايي است كه جلوي نزول فيض و ، جريانات، حوادث، اخبار مسائل،انسان پرهيز كند اخبار

شود آن فيض و آن رحمت در قلب مؤمن جايي براي ميگيرد و وقتي كه نازل ميرحمت خدا را 

 اين كلّه پر از ، پر از خبر است اين كلهّ،بيند پر استميبيند كه در آن جا بيايد و نزول كند ميخود ن

 است و پر از تفرقه است و پر از مسائل مختلف است كه البته تت اين كله پر از تش،حوادث است

رود به يكي ديگر مي،رودمي ن،خواهد بيايد جا نداردمي وقتي كه .خب آن را در مراقبه از افكار گفتيم

 هستند افرادي كه آنها قابليت ،كشيممي تو را هم نگويد تو براي من جا قرار ندادي منتمي،زندمي

آييم كه فكرت مي اين جا ما ن،فرماييمميرويم در آن جا نزول اجلال مي ما ،براي اين مسئله را دارند

خورد و مفيد نيست و جا براي آن مي ذهنت را پر كردي از آن چه را كه به درد تو ن،را پر كردي

.طرف ديگر نگذاشتي

نيست جاي صحبت اغيارمنزل دل 

 قلب مؤمن عرش ، اين جا جاي خدا است جاي عرش الرحمن است.توانند بيايندمياغيار ن

 بله براي آن افرادي كه بايد به بعضي از ، خاطرات جاي او نيست، نه جاي خطور،الرحمن است

تصور كنيم كه  ما نبايد بر خودمان تكليف اضافه كنيم و ،كندميمسائل بپردازند تكليف آنها فرق 

 ناز كسي را هم ،كشدمي خدا منت كسي را ن، بكنيم از دستمان رفته است،تكليف ما اين است

 ما نيازيم او ، آن طرف در مقام ناز است ي ندارد،اضافه داريمي خرد ما در مقام نياز هستيم يك مين

 اين كه ،يمه اد خودمان كرد او را نيازمن وناز است حالا ما آمديم جايمان را عوض كرديم ما شديم ناز

گويد نه آقاجان هر چيز بايد در جاي خودش باشد ما در مرتبةميشود اين كه درست نيست آن مين

 شما در مقام عبوديت هستيد در مقام مخلوقيت ، در مقام كبرياييت هستيم، در مقام عز هستيم وخود
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فقر شما بيشتر باشد دلالت بر علو رتبة  در مقام مسكنت و فقر هستيد و هر چه اين مسكنت و ،هستيد

. نه دنو رتبه،كندميشما 

كنيم خدايا ما براي تو اين جوري ميكنيم در مقام ناز هستيم و داريم براي خدا ناز ميخيال  ما

 برو در خانه ات ، نكن، خدايا ما تبليغ دين تو را كرديم،اي تو اين جوري كرديمر خدا ما ب،كرديم

 خدايا ما آمديم رفع ، نكن، خب نكن،دانم اين كارها را انجام داديمميخدايا ما آمديم ن،بگير بنشين

 خدايا ما آمديم براي ، خب از فردا نكن كه منت آن را سر خدا بگذاري،حاجت فلان مؤمن را كرديم

دايا ما خوانند تو هم يكي روي آن بشوند پنج ميليارد و يكي خمي پنج مليارد نماز ن،تو نماز خوانديم

 يك ذره از ما ،وه اين همه گرفتند خوابيدند تو هم بگير خوابا، خوانديمنماز شبشديمآمديم بلند

؟شودميكم  از مرتبة، اگر كم شد بلند شو ناز كن، اگر كم شد آن وقت بلند شو ناز كن؟شودميكم 

 از مقام له ملك ؟شودميم  از مقام مالك يوم الدين ما ك؟شودمياز مقام  علي العرش استوي ما كم 

 اگر كم شد خب بلند شو براي ما يك مقداري نماز بخوان و ما نگاه ؟شودميالسموات و الارض كم 

. ما بلند شده نماز خواندهكنيم يكخرده به خودمان بباليم كه اين بندةمي

 نياز آمده من ، فقر آمده به ما، ناز به ما نيامده به ما نياز آمده، بله اينها همه اينها مقام ناز است

كشند اصلا ميآيند به رخ آدم ميدهند بعد ميشنوم كاري انجام ميكنم از آن افرادي كه ميتعجب 

 كه چطور يك نفر يك كاري انجام بدهد بعد بيايد بگويد آقا ما اين ،گيردميام كنم خندهميتعجب 

 اگر براي خدا كردي خب برويد به او ،يگويمي خب چرا به من داري ، خب نكن،كار را انجام داديم

 اينها مال ؟گوييمي براي چه ! اگر براي من كرديد صد سال نكنيد؟گوييدميبگوييد چرا به من 

 ي نياز ، اينها مال اين است كه ما آمديم آن ي را برداشتيم در حالي كه بايد ي را بگذاريم؟چيست

 اين اشعار حاج ميرزا حبيب را ، يعني گدايي،مسكنت يعني ، يعني فقر، نياز يعني احتياج.بايد باشد

:گويدميبخوانيد ببيند چه دارد 

من گدا من گدا من گدايم

خواند و ايشان هم همين طور مي به به مرحوم آقا رضوان االله عليه يكي براي ايشان اينها را 

 اينهايي كه آمدند ، بردند اينها، اينها بردند، خدا رحمتش كند،ريختند اشعار حاج ميرزا حبيبمياشك 

كند مي كه كله را اين جوري  كسي نه اين، هان،گدايي و فقر را در اين دنيا با وجودشان حس كردند

 حالا ، فيسي بكنند عين پف به زمين چسبيديم، بنشين بابا؟ چه خبر است...افتد انگارميشق و رقّ راه 

تاختيار ماسكنيم ملك و ملكوت و كهكشان در ميخيال 

من گدا من گدا من گدايم
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 الهي انت الغني و انا ؟فرمايدمياميرالمؤمنين عليه السلام در آن مناجاتشان در مسجد كوفه چه 

سيدند و به رمعناي نياز به كنه  آنها معناي اين عبوديت را فهميدند و ،ر فهل يرحم الفقير الا الغنييالفق

. آنها رسيدند،تندواقع آن رسيدند و رستند و فزت و رب الكعبه گف

 يك ماه بياييم تجربه ، ارتباطات،هر چه بتوانيم در اين ماه از ارتباطات غير ضروري پرهيز كنيم

، دنيا و زندگي را برده! همين موبايلهاي لعن االله عليه و عليهم؟شود يا نهميكنيم ببينيم چيزي عوض 

، نود و هشتاي آن بيخود است،دو موردصد تا لبته موارد استفادة خوب هم دارد حالا گاهگاهي ازا

 واقعا اين ديگر يك چيزي است كه انسان ، ذكر و فكر و همه چيز را برداشته برده،همه چيز انسان را

. نه حاكم آن،كند كه محكوم آن صنعت شده استمياحساس 

 ايشان ،در تهران شركت كرديم در مسجد آقاي آقا شيخ محمدميدر يك مجلس ختما ديروز 

 بسيار بسيار حرفهاي ، حرفهاي عالي، چقدر حرفهاي خوب،كردندمي صحبت ،كردندمياشتند وعظ د

 كه شنيديم كه بعضي از آقايان و اعلام و صاحب عزاي مجلس فرموده بودند كه من تا به ،مذكرِ و منبه

بي كه بايد در  همين مطال، همين،مه او پرمطلبي و استقامت نشنيدميحال منبري به اين متقني و محك

زند مي آقا يك موبايلي زنگ ، همين مطالب همين مطالب،گويدمياين مناسبات بايد گفت و كسي ن

 بي فرهنگ اگر جاي ديگر هم ،كشد آخر بي فرهنگميدارد از اين طرف حالا خجالت هم نميبر

دب و بي تربيت  چقدر بايد يك شخصي بي ا؟گرفتندمي دم در از تو ن؟برديميرفتي موبايلت را مي

كند موبايلش زنگ بزند و بعد هم هي شروع كند به ميو نفهم باشد كه وقتي يك منبري دارد صحبت 

كي از آن ي دوباره ،زندمي دوباره زنگ ،شروع كند به حرف زدنبلكه  حالا نزند در سرش !!حرف زدن

 كجاي آن ؟ب است كجاي آن اد، اين ثقافة ما است، اين فرهنگ ما است، يكي از آن طرف،طرف

،خواهند مطلب بفهمندمي ديگران ،و اهانت به حق ديگران استمي اين بي احترا؟احترام است

 و از ند بيكار نبودنده ا افرادي كه در اين جا آمد،حواستشان را جمع كردند،خواهند مطلب بشنوندمي

 يك آدم بي تربيتي موبايلش ،د مسئله بفهمن،ند كه مطلب بشنونده ا آمد،نده اكردنخانه خودشان فرار 

متكلم دست  رشتة صحبت از ،شودميتتكند به حرف زدن همه اذهان متشميزند شروع ميزنگ 

.آيدميدر

فرمودند براي انسان ميكردند ميمرحوم قاضي رضوان االله عليه داشتند عصر جمعه صحبت 

رد از توي كوچه يكدفعه كمي صحبت ند همين كه داشت،شنود ضرر داردميحتي يك صدايي كه 

 ببينيد اين ضرر ،ديصداي تق آمد حالا يكي يك چيزي زده بود يا به دري چيزي زده بود گفت ببين

 بيشتر احتياج به سكوت ي صدا است ولي انسان در شرايطي است كه از هر چيز،دارد همين صدا
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آيد بر مي تشويش ،ختبيني صداي تق آمد همه چيز به هم ريميدفعه  يك، به آرامش دارد،دارد

، اين ديگر او نيست،شودمي ديگر يك وضع ديگر ،شودمييك چيز ديگر  ديگر،شودميانسان حاكم 

. نيم ساعت بعد ديگر آن نيست، اين يك ربع ديگر نيست،ستياين ديگر او ن

،را در مساجدچ؟گويندميدانم چرا اين مسائل را نمي من ن، كسي هم نيست كه تذكر بدهدو

 صحيح كنند و درست كنند و  را يك فرهنگ،گويندمي ن،آيندميدر اين حسينه ها در بالاي منبرها ن

 را استفادة صحيح كنند لذا ما در امسال بخاطر اين كه مسائل گذشته پيدا نشود خدمت رفقا آناستفادة 

ها يا در بحعرض كرديم كه از اين به بعد چه در مجالس شبهاي ماه مبارك يا در مجالس اعياد ص

ديگر به طور كلي آوردن موبايل ميمجالس عصرهاي جمعه يا در مجالس عنوان يا هر مجلس عمو

چون به نظر  ولو خاموش ممنوع است و كسي كه موبايل بياورد متمرد تلقي خواهد شد ،ممنوع است

نم كه در اين كميها جا نيفتاده باشد و آن من احساس رسد كه آن اهميت مطلب شايد براي بعضيمي

شوند افرادي كه ميآيد همه متأثر ميمجالس گاهي از اوقات كه يك همچنين مورد نامناسبي پيش 

خواهند برخورد كنند بالاخره يك شخصي يك سني از او گذشته مي خب ن،شوندمي متأثر ندهست

ام است  حر، بايد متوجه بشود كه اضرار ديگري حرام است،بالاخره خب اين خودش بايد بداند

 خب ،شما بياييد و كاري انجام بدهيد كه شخص ديگر ناراحت بشود اين حرام استاگر ،شرعا

آقاجان اگر شما اين قدر براي تو آن صحبت با مخدرة مكرمة عليا حضرت لازم است مجبور نيستي 

اط بيايي در اين مجلس يا اگر فرض كنيد كه فلان اشتغالت اين قدر مهم است كه حتما بايد ارتب

 چطور در وقتهاي ديگر كه اوقات ؟هستمي چه الزا؟مستقيم داشته باشيد كي شما را دعوت كرده

 اين قدر اين مجالس آبكي شده و اهميت آن ؟انس و چه عرض كنم هست موبايل در كنارتان نيست

فقا شود خب از جهت اين كه رمي و بها داده نارزشاز بين رفته كه به اندازة كمترين آنها برايش 

خودشان نسبت به اين مسئله آگاهي دارند نسبت به رفقا عرض بنده نيست  اما نسبت به افرادي كه 

 مشاهده كرد به آن  راخب توجه ندارند و اينها ممكن است كه باعث اختلال بشوند اگر از رفقا كسي

.شخص تذكر بدهد كه از مجلس خارج بشود

 يكي ،يمه ا اصل مطلب كنيم و از حواشي بزنيم برد هر چه ما بتوانيم ذهن خود را بيشتر متوجه

هاي ايشان با گرفتيم همين مسئلة تسجيل صحبتمياز مطالبي كه ما سابقا نسبت به مرحوم آقا ايراد 

دستگاه ضبط صوت بود خب مرحوم آقا رضوان االله عليه مخالف بودند آن زمانهاي سابق ما در 

بشود، صدا ضبط ؟كه اين ضبط كردن خب چه اشكالي داردذهنمان اين نكته بود و اين مسئله  بود 

 گاهي اوقات ،كنندميبماند مثل اين كه الان هست ديگر الان ضبطهايي كه هست و صدا را ضبط 
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كند خب اين چه دليلي دارد بعد متوجه شديم كه منظور ميكند مراجعه ميانسان چيزي را فراموش 

 نه فقط خود ، انحراف و اشتغال ذهن بوده به مسائل جانبيايشان از اين ضبط نه خود ضبط صدا بلكه

ضبط يعني آمدن و خلاصه اين آن اصل مطلب را كنار گذاشتن و ذهن مشغول مسائل ديگر شدن 

مشغول جوانب و حواشي شدن و الا اگر فرض كنيد كه اين ضبط يك گوشه باشد و كسي هم متوجه 

 آن موقع مثلا دستگاههاي ، ولين مطالب را حل كرده البته اين دستگاههايي كه فعلا هست اي،نشود

كردند براي افراد ميآوردند ضبط مي مثلا اگر ، كم بود، نبود، عموميضبط بزرگ بود مورد توجه بود

 خب امروزه مسائل ، آنهايي كه سني دارند خب يادشان استرا آن زمانها ،يك ديدگاه ديگري داشت

آوردند يك كسي كيفي دستش بود همه ميلي آن زمانها اگر خيلي بديهي و پيش پا افتاده است و

 خيلي قضيه ، خيلي مهم بود،خواهد چكار كندمي،كردند كه حالا چي آن لا گذاشتهمينگاهش 

 و تمام فكر ايشان و بزرگان به طور كلي در اين گونه مجالس حذف زوائد و ،نمودميغيرعادي 

كنيم فرض كنيد كه يك ميلان ما در مجالسي كه نگاه ا. بودحواشي و پرداختن به آن اصل و متن

ي از اين دوربينهاي يك متريخواند يكميرد روضه اكند مثلا شخصي دميخطيبي دارد صحبت 

 اين ديگر چيزي براي  ... دو نفر اين طرف و سه تا آن طرف و بچرخ به آن طرف وودارند ميبر

كي اين طرف يكي از بالا بگير يكي از زيرش بگير يكي  يا مثلا يكي آن طرف ي،گذاردميكسي باقي ن

.شودمي به زوائد ،شودمياز آن دمش بگير خب اين ديگر اصل تبديل به حواشي 

 عصر عاشورا بود در تهران منزل يكي از آقايان فوت ا يك مجلسي رفته بودم سابق در بنده

، التفات ندارند به اين مطالب،ندها توجه ندارخدا رحمت كند آدم خوبي بود ولي خب بعضيكرده 

آن در  ما كه آمديم يك گوشه ، علما نشسته بودند، افراد نشسته بودند،خيلي از آقايان نشسته بودند

خواند باحال بود روضه او ميخواند اتفاقا روضة قشنگي هم مي آن منبري هم روضه ،طرف نشستيم

، منقلب بود،غير بود تحت تأثير قرار گرفته بودروضه با حالي بود خود او معلوم بود كه خودش هم مت

 حضرت زينب سلام االله عليها ،خواندمي روضة وداع را داشت ،خواندميهمين كه داشت اين روضه 

هاي اين  يك دفعه ديديم يك آقايي آمد يكي از اين چيزها چيست اسمش از اين دوربين،اينهاو

 ببر جلو ، روي كله آن، يكي يكي روي كله اين،وسطاش از كنار آمد آمد قدري گذاشته روي شانه

 و بله ،كه ما هم هستيمكردمي بعد آن هم سرش را بلند ، بعد سراغ آن يكي، بزن عقب،بياور عقب

 مجلس را به هم زد و مردم را از آن حال و هوا ، هيچي آقا،شدميشد و آن يكي مينفر آن يكي 

 آخر چقدر بگوييم ، فدايت شوم،ر آقاجان قربانت بگردمآخ... چنان يخ كرد و همه را و درآورد 

 اين جا فرض كن كه ، آخر اين جا بازار مس گرها نيست، احترام دارد،امام حسين ارزش داردروضة
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، آخر عكسبرداي چه مرگتان است،خوانندمي دارند روضه عصر عاشورا را ،تئاتر و لاله زار نيست

اهيد عكس بياندازيد خب بلند شويد برويد يك مجلس ديگر خومي؟آخر ديگر اين چه بازي است

 عكس هم بياندازيد به جايي هم ، مجلس تفنني، يك مجلس خنده شوخي،تشكيل بدهيد آقا

 مظلوميت امام ؟آوريدمي بعد اين بلا را سرش در؟كشيد وسطمي آخر چرا امام حسين را ،خوردميبرن

، و بعد هم آن بلاها، اين كه شمر و يزيدي بوده نه،حسين اين است كه گير من و شما افتاده

 اين ،شكنندميمظلوميت امام حسين اين است كه افرادي كه مدعي پرچم داري او هستند كمر او را 

كنند از او به عنوان ميرانند برخلاف مرام او حركت مي بر خلاف مباني او حكم ،مظلوميت او است

اما وقتي كه شما ، اين مظلوميت امام حسين است،كنندميسكوي پرش و رفعت و منيت خود استفاده 

گفتند روضة ما بين مي،گرفتندميبينيد بزرگان وقتي كه جلسه روضه ميكنيد مياز آن طرف نگاه 

 بيش از اين هم ما گنجايش ،اهد بيايد زودتر بيايدوخميالطلوعين است جا هم محدود است هر كسي 

 دكور و دكوربازي و ،ين خزعبلات اينها هم در اين جا راه ندارد عكس و عكسبرداري و ا،نداريم

كنيم و بالاي منبر آقاياني كه ميفلان و پرچم بازي و خوش آمديد و تشريف فرمايي آقاي فلان و چه 

 فقط اسم امام ، فقط روضه است، اينها نيست، هان،بريم اين ها نيستميشوند يكي يكي اسم ميوارد 

، فقط ياد و ا حياء ذكر است، فقط ذكر مصيبت است، فقط حديث است، است فقط اسم خدا،است

ر دتواند مي چقدر ؟تواند مؤثر باشدمي اين چقدر ؟ آن وقت چقدر اين تأثير دارد،همين و السلام

؟شود احساس كندمي و انسان وقتي كه خارج ؟روح انسان اثر بگذارد

 اينها در وقتي كه ،كنندميدارخانه كار آبه در گفتم افرادي كمي لذا من چندي پيش به رفقا 

 اين طور نباشد كه تصور بكنند كه نه آن حساب و ،كند بايد بيايند گوش بدهندميمنبري صحبت 

گويد و مخاطب منبري مجلس و افراد ميكتاب جدايي دارد براي خودمان و منبري هم براي خودش 

كند مي آن كسي كه در جاي ديگر كار ،ز چه تحويل داد همه بايد بفهمند كه منبري امرو، نخير،هستند

 مهمتر از ، ادراك استآن فهم است مهمتر از آناز  ولي مهمتر، محفوظ، مأجور،كارش به جاي خود

. مهمتر استآنآن رسيدن به مطالب و مباني است 

ينند كند همه دست از كار بكشند بنشميفرمودند وقتي  كه ذاكر شروع مي لذا مرحوم آقا 

شود مي اين معلوم ، اين مطالب مال همه است،گوش بدهند كسي صحبت نكند كسي حرف نزند

 آن تشكيلات براي ،خواهد درست كندمي دكور ن،خواهد بسازدميكسي كه دنبال فهم است دكور ن

،خواهند حرف بزنند و رونق و هر چه هم صدا بيشتر باشد بهتر است ديگرميخودش بزنند و هر چه 

 سر و صدا ، رونق آن بيشتر است،گويند منزل آقا صدايش بيشتر استمي چه صدا بيشتر باشد هر
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 نه اين غلط ،ش را پاره كندحلقوم منبري بيچاره هم اين جا براي خودش ، اين بهتر است،بيشتر است

را  بعد به جاي خود هر كسي بيايد وظيفة خودش ،است همه بايد استفاده كنند همه بايد توجه كنند

شود آن مجلسي كه مجلس مورد نظر است و مورد توجه است نه سري نه صدايي مي اين ،انجام بدهد

.نه اعلاني نه چيزيمينه فلاني نه پرچ

 ماه مبارك ماهي است كه بايد انسان اين نكات را در نظر بگيرد يعني در كيفيت غذا در كيفيت 

كيفيت تنظيم امور به نحوي بايد باشد كه در راستاي ارتباطات در كيفيت گفتار در كيفيت رفتار و در 

 انشراح صدر و ، باز شدن درهاي عالم غيب،تحصيل آن هدف كه عبارت است از فتح ابواب ملكوت

 در آن راستا بايستي كه اين مطالب  و اينها را انسان كاملا بتواند احساس كند،تغير و تبدل نظام انسان

.قرار بگيرد

رفا از باب تذكر و قرار بود بر اين صدانستند و ميدانند و ميلبي بود كه رفقا  خب البته اين مطا

كه قبل از ماه مبارك خب ما مجلسي داشته باشيم در همان سلسله مطالبي كه مربوط به مباحث عنوان 

 شايد در سه يا چهار شب آينده  است و شب اول كهبصري است ولي فرصت دست نداد گفتيم حالا

 انشاءاالله بعد از تشرف اگر خدا بخواهد لولا ، قصد تشرفي دارم، چونم خدمت رفقا باشمبنده نتوان

مخصوصا در اين مواقع كه خيلي زمينة براي - انشاءاالله را بايد محكم بگوييم كه انشاءاالله بايست ،البدا

 به مطالبي انشاءاالله را خيلي درست گفت از روي واقع بايد گفت انشاءآالله بايد-بدا خيلي زياد است

كه در سنوات گذشته مورد بحث قرار گرفته بود كه همان شرح حديث شرح دعاي ابوحمزه ثمالي كه 

 در كنار ساحل  وبينيم در كنار ساحل هستيمميواقعا اين دريا را هر قدر كه ما در او غور كنيم باز 

زه نظرم اين است و همين خورم كه من نسبت به اين دعاي ابوحممي واالله قسم .زنيمميداريم قدم 

 بخصوص در بعضي از  فقرات آنگويم كه هر چه من در بعضي ازميطور سخن از روي گزاف ن

يعني ساير فقراتش هم همين طور ما كجا امام سجاد . كنمميفقراتش كه هنوز نتوانستم برسم اعتراف 

انستم خودم را قانع كنم كه  به اندازة ظرفيت خودمان نتو،فهم خودمانحتي به اندازةولي خب ؟كجا

توانم ميمانم و نميبينم يك دريچة ديگري است اصلا مي باز ،توانممياين همان چيزي است كه 

.هايي از معارف در اختيار ما گذاشتند چه اقيانوس،ديگر جلو بروم

 كه  اميدواريم به بركت اين ماه و به بركت انفاس پاكان اين درگاه و به بركت صاحب اين ماه

خود حضرت سجاد عليه السلام است خداوند بر ما منت بگذارد و نياز ما را مورد عنايت خودش 

كه در كله ميفرمود الفقر فخري فقر و نياز افتخار من است يعني اي مردمي رسول خدا .قرار بدهد

 آن ي تعفنكثرات گرفته و بوشما هزار تا از انانيت و تفرعن و از مطالب پوچ و از مسائل خلاف و 



116 مجلس - 1431  شب دوم رمضان /شرح دعاي ابوحمزه ثمالي 

 در ،كنم من افتخار دارم مي،كنمرسد بياييد به من نگاه كنيد كه من دارم افتخار ميرد ميا به كجا دتا

كنم  افتخار مي،كنم كه ندارمكنيد من دارم افتخار ميجايي كه شما به چيزهاي ديگر داريد افتخار مي

فهميديد شما هم  و اگر مي،نفهميديدكنم كه اين هيچي را فهميدم و شما  افتخار مي،كه هيچ هستم

 خودتان را بيچاره كرديد و خودتان را ، شما نفهيديد كه خودتان را بدبخت كرديد،مثل من بوديد

 شما نفهميديد اگر د،گرفتار اين كثرات و دنيا كرديد و به اسم خدا آمديد در مقابل خدا قد علم كردي

 الفقر فخري الان .كرديداين قدر گمراه نمي و افكارتان راداديدفهميديد شما هم راهتان را تغيير ميمي

كنم و احساس نيستي در قبال  افتخار من اين است كه من احساس صفر بودن مي،فقر افتخار من است

كنم اميدواريم خداوند متعال به بركت كنم و احساس بوار و فنا در قبال بقا و فنا ميهستي مطلق مي

 گرامش و صالحين از بندگانش يك نظر لطفي هم به همة ما بكند و اين ماه پاكان درگاهش و اولياء

مبارك را ماه تذكر ما قرار دهد و خداي نكرده ماهي قرار ندهد كه پس از گذشت آن ماه ببينيم كه 

مسئله فرقي نكرده و تغييري پيدا نشده و خداي نكرده مشمول آن كلام رسول خدا قرار نگيريم 

.انشاءاالله


